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تو مگݡو همه به جنگݡند و ز صُلح من چه آید
فروز

َ
تو یکی نه‌ای هزاری تو چراغ خود برا

که یکی چراغ روشن زِ هزار مرده بهتر

مولانا جلال الدین بلخی )مولوی(
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انســان با 
دروغ و توهم و فریب 

نجات نمی یابد 
یک گفت‌وگوی صمیمی با  مصطفی ملکیان

سید مرتضی 
رضوانی

اکبر داستانپور

کـه بـه قـول سـعدی           عالمـان بسـیار دیده‌ایـم 
علیه‌الرحمـه در بی‌عملـی بـه علـم خـود، اعـم از علـم 
دیـن و اخلاق تـا علـوم غریبـه و پزشـکی و...، زنبـوران 
را  کسـی  عمـل  در  خیرشـان  کـه  ماننـد  را  بی‌عسـلی 
بهره‌مند نمی‌کند. دیدار با استاد اخلاق، دین و فلسفه 
کـه اخلاق را قبـل از تحقیـق و  دیـدار بـا فرزانـه‌ای بـود 
تدریس زیسته است و ما نمود آن را در لحظه‌به‌لحظۀ  
ایـن دیـدار حـدوداً دوسـاعته نظاره‌گـر بودیـم؛ چـه آنجـا 
پـدری در شـهرضا  تمـام در خانـۀ  بـا خوش‌رویـی  کـه 
میزبانمـان شـد و از محقـق نشـدن دیدارمـان در وعـدۀ 
قبلی )علی‌رغم اینکه هیچ نقشی در این ناهماهنگی 
نداشـت( عذر خواسـت، چه آنجا که در پایان گفت‌و‌گو 
تـا خروجـی منـزل بدرقه‌مـان کـرد و کفش میهمانـان را 

کـرد. به‌رسـم ادب و اخلاق پیـش پایشـان جفـت 
گر طالب فیضی افتادگی آموز ا

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
ما که از این دیدار، آن‌هم در آغاز سـال نو، بهرۀ بسـیار 
بردیـم و آن را بـرای زیسـتی اخلاقـی و انسـانی در سـال 
نـو بـه فال نیک گرفتیم. شـما نیکوخوانندگان مجله 
گفت‌وگـوی صمیمـی دعـوت  را نیـز بـه خوانـدن ایـن 
کـه شـما نیـز از جنـاب ایشـان  می‌کنیـم؛ بـه ایـن امیـد 

بهره‌مند شـوید.
گفتنـی اسـت کـه آقـای محمدرضـا رحمتی، خبرنـگار و 
همـکار قدیمـی مـا در شـهرضا، زحمـت هماهنگـی این 
دیـدار را بـر عهـده داشـته و گفت‌وگـو بـا مشـارکت آقـای 

کبـر داسـتانپور انجـام ‌شـده اسـت. ا

محمدعلی میرزایی 
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کـه شـما دربـارۀ آن  رضوانـی: یکـی از موضوعاتـی 
مطالعات گسـترده و عمیقی داشـته‌اید و تأملات 
خـود را نیـز در قالـب سـخنرانی‌ها و جزواتـی ارائـه 
کرده‌ایـد موضـوع معنـای زندگـی اسـت؛ موضوعـی 
کـه به‌زعـم شـما مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت. 
شـخص  بـرای  زندگـی  معنـای  از  می‌خواسـتم 

مصطفـی ملکیـان بپرسـم.
گر دو چیز در زندگی‌ام  همان چیزی که همیشه گفته‌ام؛ ا
نباشـد، زندگـی دیگـر برایم معنـا نـدارد: در درجـۀ اول باید 
گـر  کاهـش دهـم و در درجـۀ دوم ا بتوانـم درد و رنجـی را 
حقیقتی به ذهنم رسید، آن را به گفتۀ خودم و به دست 
خـودم بـا دیگـران در میان بگـذارم و به قول شـما جوانان 
شِـیر )share( کنـم. تنهـا دل‌خوشـی من در زندگـی این دو 
موضـوع اسـت و چیـز دیگـری سـراغ نـدارم. نظریه‌هـای 
مختلـف معنـای زندگـی را هم می‌دانم؛ ولی فقـط این دو 
مـورد را معنی‌دهنـده بـه زندگـی خـودم می‌دانـم. مـن بـه 
کـه حقیقـت تـو را نجـات  ایـن جملـۀ عیسـی ایمـان‌ دارم 
خواهـد داد. انسـان نـه بـا دروغ و توهـم و فریـب، که فقط 
بـا حقیقـت نجـات می‌یابـد. البته هیچ حقیقتی نیسـت 
که در ابتدا تلخ نباشد؛ حقیقت دارویی تلخ است. اینکه 
بدانیـد انسـان موجودی تنهاسـت یـا عدالت هیـچ‌گاه به 
معنـای حقیقـی‌اش نمی‌توانـد تحقـق یابـد، این‌ها همه 
تلخ‌انـد؛ امـا حقیقـت وقتی وارد وجود تو شـد کم‌کـم آثار و 

برکاتـش را می‌گـذارد و تأثیـر خـودش را نشـان می‌دهـد.
رضوانی: شما در یکی از صحبت‌های خود وظیفۀ 
حقیقـت  تقریـر  و  مـرارت  تقلیـل  را  روشـنفکران 
که من نه دل‌نگران سـنّتم،  گفته‌اید  دانسـته‌اید و 
نـه  تمـدن،  دل‌نگـران  نـه  تجـدّد،  دل‌نگـران  نـه 
دل‌نگـران فرهنـگ و نه دل‌نگران هیچ امر انتزاعی 
گوشـت  از ایـن قبیـل. مـن دل‌نگـران انسـان‌های 
کـه می‌آینـد، رنـج می‌برنـد و  و خـون‌داری هسـتم 
می‌رونـد. حـال بـرای خواننـدگان ماهنامـۀ بـرای 
فـردا درجهـت کاسـتن رنـج خودشـان و بقیـه چـه 

داریـد؟ توصیـه‌ای 
گر سخن گفتنمان را به نصف برسانیم و گوش کردنمان  ا
را دو برابـر کنیـم، مـن گمـان می‌کنـم که خیلی کار مهمی 
انجام‌شـده اسـت. متأسـفانه مـا بیشـترین عشـق را بـه 
سـخن گفتـن و کم‌تریـن عشـق را بـه شـنیدن داریـم. من 
که بیشتر حرف مردم  به خودم و دیگران توصیه می‌کنم 
را بشـنویم، نه اینکه حرص و ولع داشـته باشـیم برایشان 
صحبـت کنیـم. مـن یـک شـوخی بـا خـدا هم بکنـم، فکر 
گـر کمی بیشـتر حـرف مـا را می‌شـنید،  می‌کنـم خـدا هـم ا
پیامبـران خـدا و  گـر  ا بـود.  ایـن  از  بهتـر  مـا  شـاید وضـع 
بنیان‌گـذاران ادیـان و مذاهـب و عارفـان و فیلسـوفان و 
متفکـران و مصلحـان اجتماعـی حرف مخاطبان خـود را 
بیشـتر بشـنوند و کمتـر بـا آن‌هـا حرف بزننـد، فکر می‌کنم 
وضـع دنیـا خیلـی بهتر از این شـود. مـا امروزه واقعاً کسـی 
کـه بیشـتر  کـه حرفمـان را بشـنود نداریـم. مـا نیـاز داریـم 
حرفمـان شـنیده شـود؛ ولـی آقایـان فکـر می‌کنند مـا باید 
فقط حرف‌شـنو باشـیم. ما باید با تمام وجود و با حضور 
قلـب می‌نشسـتیم پای حـرف مـردم؛ این مردم از همسـر 
و فرزنـدان مـن شـروع می‌شـوند تـا فالن رجـل سیاسـی 
و فالن شـهری و فالن روسـتایی و فالن زن یـا مـرد  یـا 
کسـی را  کمتـر  پیـر و جـوان و همـه و همـه. مـا متأسـفانه 
کـه حرف‌هایمـان را بشـنود و ای‌کاش روحانیـون و  داریـم 

کمـی هـم حـرف می‌شـنیدند و می‌دیدنـد  روشـن‌فکران 
گر  مـردم از چـه می‌رنجنـد و بـه چـه دردهایـی مبتلاینـد. ا
من در مواجهه با افراد با خودم عهد کنم آن میلی را که به 
کردن  گوش  که به  گفتن دارم نصف و آن میلی را  سـخن 

کنـم، خیلـی وضعمـان بهتـر می‌شـود. دارم دو برابـر 
زندگـی  در  مختلفـی  دوران  شـما  داسـتانپور: 
داشـته‌اید و خودتـان آن را بـه پنـج دوره تقسـیم 
کرده‌اید. مقطعی بوده که با آیت‌الله مصباح یزدی 
کار می‌کردید که در رسانه‌ها به آن پرداخته نشده؛ 
دربـارۀ آن مقطـع و همـکاری خـود با آقای مصباح 

یـزدی توضیـح دهیـد.
سال 1358 که وارد حوزۀ علمیۀ قم شدم با آقای مصباح 
تمـاس داشـتم. البتـه از قبـل از سـال 58 هـم به‌واسـطۀ 
گردی ایشـان را می‌کـرد، بـا آقـای  کـه شـا یکـی از برادرانـم، 
کم‌وبیـش و دورادوری داشـتم؛ علاوه‌بـر  مصبـاح آشـنایی 
اینکـه آقـای مصبـاح و پدر من در دوران تحصیل پـدرم در 
حوزۀ علمیه با هم آشنایی و دوستی داشتند. از سال 58 
کن قم شـدم، تمـاس نزدیک با آقـای مصباح  کـه مـن سـا
پیـدا کـردم؛ ولـی یکـی از نکاتـی کـه کاماًل دربـارۀ آن دوران 
من تحریف شده است و به‌دروغ گفته شده این است که 
گردی آقـای مصبـاح را می‌کردم؛  گویـا مـن در آن دوران شـا
درحالی‌کـه مـن فقـط و فقـط »علم‌النفـس اسـفار« را در 
جلسـات درس ایشـان شرکت کردم. هیچ‌وقت غیراز این 
گردی مصباح را نکردم. بله،  درس صدرای شـیرازی، شـا
مـن دو کار دیگـر انجـام دادم کـه بـه آقـای مصبـاح مربوط 
اسـت: یکـی اینکـه مـن مـدت مدیـدی آثـار آقـای مصبـاح 
کـه گاهی هم در مقدمه‌هـای آن آثار گفته  را، بـه تعبیـری 
شـده اسـت، نـگارش و تنظیـم می‌کـردم. معمـولًا آقـای 
مصبـاح درسـی را طـی چنـد جلسـه می‌گفتنـد؛ صـورت 
شـفاهی به‌صـورت نوشـتاری تبدیـل می‌شـد و به‌صورت 
مـادۀ خـام در اختیـار مـن قـرار می‌گرفـت و مـن از مجمـوع 
کـم هم نبود،  ایـن مـواد خـام، بـا افزوده‌هایی که معمولًا 
کتابی تدوین می‌کردم؛ مثلًا فراسوی مارکسیسم، جامعه 
و تاریخ در قرآن، فلسفۀ اخلاق، حقوق در قرآن، سیاست 
گاهـی حجـم نوشـتۀ مـن چهـار  کار  در قـرآن و... . در ایـن 
تـا پنـج برابـر مـادۀ خـام اولیـه بـود. مـن آن نوشـته‌ها را 
کتاب‌هـای زیـاد  مجـدداً تنظیـم می‌کـردم و معمـولًا بـه 
کار  می‌کـردم.  رجـوع  بحـث  تکمیـل  بـرای  هـم  دیگـری 
کـه در مؤسسـۀ »در راه حـق«، در مؤسسـۀ  دیگـر ایـن بـود 
تحول‌یافتـۀ  صـورت  در   

ً
بعـدا و  فرهنگی»باقرالعلـوم« 

مؤسسـه‌ای ‌کـه شـد مؤسسـۀ آموزشی-پژوهشـی »امـام 
کـه درس مـی‌دادم  خمینـی« تدریـس می‌کـردم. مـوادی 
شامل زبان انگلیسی، تاریخ کلام اسلامی، فلسفۀ دین، 
فلسـفۀ اخالق، تاریـخ فلسـفۀ غـرب و روش تحقیـق در 
علـوم انسـانی و احتمـالًا یکـی دو عنـوان دیگـر می‌شـد. 
کـه مـن وارد قـم شـدم، دورۀ سـوم در مؤسسـۀ  سـال اول 
راه حـق برگـزار می‌شـد و دانشـجو می‌پذیرفتنـد، در آن 
دوره من و برادر کوچک‌ترم، محمدباقر، برای  اینکه وارد 
دورۀ آموزشـی آقـای مصبـاح شـویم و بـا ایشـان دوره‌ای را 
بگذرانیـم امتحـان دادیـم و هـر دو هـم پذیرفتـه شـدیم؛ 
کـه اصلًا بـرای من مفید  کـه رفتـم، دیدم  امـا مـن یک‌تـرم 
نیسـت. در آن ترم آقای مصباح هیچ‌کدام از مواد درسـی 
را تدریـس نمی‌کردنـد و تدریـس به عهدۀ دیگران بـود. آن 
ترم برای من هیچ سودی نداشت؛ من خودم بسیاری از 
آن مواد خام را قبلًا خوانده بودم؛ تحصیلات دانشگاهی 

داشتم؛ حتی بعدها زبان انگلیسی همان دوره را تدریس 
کـردم؛ بعـد از یـک‌ تـرم اسـتعفا دادم. پس همـکاری من و 
آقای مصباح در دو قلمرو بود؛ یک به تعبیر خود مصباح 
کتاب‌ها، تنظیم و نگارش آثار و یکی  در مقدمۀ بعضی از 
هم تدریس در مؤسسات آموزشی که زیر نظر ایشان اداره 

می‌شد.
داسـتانپور: تنظیم که می‌فرمایید مستدل‌سـازی 

هـم بود؟
از  هیچ‌کـدام  مستدل‌سـازی.  و  مستندسـازی  دقیقـاً، 
کتاب‌هایی را که شما در منابع و مآخذ این آثار می‌بینی، 
خود آقای مصباح یزدی رجوع  نکردند؛ همه را من رجوع 
کـردم؛ مثاًل وقتـی جامعـه و تاریـخ از دیدگاه قـرآن تدریس 
کتـاب جامعـه و  شـد، آقـای مصبـاح فقـط توجهشـان بـه 
تاریخ در سلسله جهان‌بینی اسلامی آقای مطهری بود؛ 
گـر کتـاب را ببینیـد متوجـه می‌شـوید بـه کتاب‌هـای  امـا ا
کار شـخص بنده  که این‌ها  زیادی از غربیان ارجاع شـده 
بـود؛ در فلسـفۀ اخالق هـم بـه همیـن صـورت؛ بنابرایـن، 
کـه در  گردی آقـای مصبـاح چیـزی اسـت  گـر مـراد از شـا ا
حوزه‌هـای علمیـه متعـارف اسـت، مـن تکذیـب می‌کنم؛ 
که من سـر کلاس ایشـان بودم.  جز در علم‌النفس اسـفار 
نکتـۀ دوم اینکـه آقای مصبـاح در آن زمان، به تعبیـر الآن 
شـما »فرقـه«، ولـی مـن این لفظ را قبول نـدارم و می‌گویم 
ایشـان حـوزه و محفلی داشـتند که معـروف بود بـه حوزۀ 
مصباحیـون. مـن در عین اینکه بـه آقای مصباح نزدیک 
بودم، هیچ‌گاه عضو حوزۀ مصباحیون نبودم؛ برادر خودم 
بـود، ولـی مـن خیـر. هیچ‌وقت کسـی به من نگفـت که تو 
از مصباحیونـی؛ امـا درواقـع مـن به‌جهـت سـه ویژگـی بـه 
آقـای مصبـاح علاقـه داشـتم. می‌گویـم علاقـه  شـخص 
کیـد می‌کنـم مـن هیـچ‌گاه مرید آقـای مصباح  داشـتم و تأ
نبـودم. مریـد هیچ‌کس نبودم در طول عمرم، چه شـرقی 
چـه غربـی، چـه کهنه چه نو. جهت اول علاقـه‌ام به آقای 
مصبـاح ایـن بـود که تا جایی که من اطلاع داشـتم یگانه 
کـه در آن زمـان، در دهـۀ 50، بـه ضـرورت  روحانـی‌ای بـود 
کیـد  تأ یادگیـری علـوم و معـارف غربـی توجـه داشـت و 
داشـت طالب بایـد علـوم و معـارف غربـی را یـاد بگیرنـد، 
ایـن بـرای من که همیشـه مجـذوب فرهنـگ و نه تمدن 
کـه  غربـی بـودم، علاقه‌برانگیـز بـود. البتـه شـکی نیسـت 
فقـط  می‌کـرد  غرب‌شناسـی  مصبـاح  آقـای  مثـل  کسـی 
بـرای غرب‌سـتیزی؛ امـا به‌هرحـال مقدمـۀ غرب‌سـتیزی 
که آن را هیچ روحانی دیگری در حوزه  غرب‌شناسـی بود 
تجویـز نمی‌کـرد. آقـای بهشـتی در همـان زمان‌هـا چـه در 
تهـران چـه در قـم، طالب را برای یادگیری علـوم و معارف 
جدیـد غربـی ترغیـب می‌کردنـد؛ ولـی ایشـان شـخصیت 
مسـتقری در حـوزۀ علمیـه نبودنـد. در مدرسـۀ منتظریـه 
یا حقانیۀ قم، آقای بهشتی و مصباح دو چهره‌ای بودند 
کـه وزانـت علمی‌شـان بیـش از بقیـه بـود و اتفاقـاً در تقابل 
کـه  حـادی بـا هـم بودنـد. تنهـا روحانـی در حـوزۀ علمیـه 
دوسـت داشـتند طالب بـا فرهنـگ غربـی آشـنایی پیـدا 
کننـد، آقـای مصبـاح بودنـد و مـن از ایـن ویژگـی ایشـان 
بسـیار لـذت می‌بـردم. دومیـن عامـل علاقه‌منـدی مـن 
کـه آقـای مصبـاح در آن زمـان خیلـی  بـه ایشـان ایـن بـود 
کـه حـول روحانیـون  از جالل و جبـروت و جـاه و مقامـی 
کنـاره می‌گرفـت. آقـای مصبـاح کسـی نبـود که شـأن  بـود 
روحانـی بـرای خـودش بتراشـد؛ خیلی سـاده‌تر رفت‌وآمد 
می‌کـرد؛ سـاده‌تر بـا طالب تمـاس داشـت و بـرای من، که 
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به‌واسـطۀ پدرم با روحانیت آشـنا بودم، جذابیت داشت 
کـه روحانیـون در اطـراف خودشـان  کـه آن دنگ‌و‌فنگـی 
پدیـد می‌آوردنـد در ایشـان نبـود. عامل سـوم ایـن بود که 
آقای مصباح معمولًا اهل تأمل بود؛ معمولًا بر سـخنان 
خـودش نظـارت داشـت؛ مـن به‌نـدرت دیـدم سـخنی از 
دهـان ایشـان بپـرد، بلکـه معمـولًا سـخنانش را مزه‌مـزه 
می‌کـرد و بـا تأمـل و تأنـی پاسـخ مـی‌داد. ایـن ویژگـی در 
کـم اسـت؛ روحانیـون ما انـگار یک جام  میـان روحانیـون 
جهان‌نما دارند و وقتی شـما سـؤالی می‌کنید، فوراً در آن 
کرده، جواب شـما را می‌دهند. آقای مصباح متأمل  نظر 
بـود، اهـل سـنجیده‌گویی بـود و سـخنان بی‌رویه کمتـر از 
ایشان صادر می‌شد. البته گاهی که خشمگین می‌شد، 
حـرف بی‌رویـه هـم می‌گفت، اما به‌ندرت. این سـه عامل 
کـرده بـود؛ امـا مـن مریـدش  مـرا مجـذوب آقـای مصبـاح 
نبـودم. علتـش هـم اینکـه مـن ذاتـاً روحیـۀ مریـد شـدن 
نـدارم. پـدرم از بچگـی بـرای اینکـه مـن و بـرادرم را از ایـن 
روحیـه دور نگـه ‌دارنـد می‌گفتنـد مـن وقتـی یـک روحانی 
خیلـی نورانی می‌بینم، اولین نتیجـه‌ای که می‌گیرم این 
کـه ایـن روحانـی الآن از حمـام بیـرون آمده اسـت و  اسـت 
نتیجه‌گیـری دیگـری نمی‌کنـم. من ایـن روحیـه را از پدرم 
داشتم، چون ایشان مرید کسی نبودند. سه دلیل وجود 
کـه باعـث شـد مـن مریـد ایشـان نشـوم و از جرگـۀ  داشـت 
مصباحیـون دور بمانـم: اول اینکـه آقـای مصبـاح خیلـی 
دسـت‌خوش جـزم و جمـود و تعصـب و پیـش‌داوری و 
بی‌مدارایی نسـبت به هرگونه دگراندیشـی بود و من این 
روحیه را نمی‌پسـندیدم. من از نوجوانی نسـبت به همۀ 
افکار خیلی باز بودم. آقای مصباح بسیار متعصب بود و 
نسبت به دگراندیشان، ازجمله دکتر شریعتی، در آن زمان 
پیش‌داوری منفی داشت. نکتۀ دوم اینکه آقای مصباح 
تحمل نداشت کسی با او مخالفت کند. نمی‌شد ایشان 
کرد؛ شما باید از آقای مصباح تنها رهنمود  را به جد نقد 
بگیریـد، نمی‌توانیـد بـه جـد بـا او وارد یـک بحـث شـوید و 
کنیـد. نکتـۀ سـوم اینکـه ایشـان  مخالفـت خـود را اعالم 
کتاب‌هـای خیلـی محـدودی  کـم مطالعـه بـود و  خیلـی 
کتاب  به  می‌خواند. من یادم است یک بار هم‌زمان سه 
او دادم تا بخواند یکی علم و دین از »ایان باربور«، ترجمۀ 
بهاءالدین خرمشاهی، دیگری بنیاد حکمت سبزواری از 
»توشی هیکو ایزوتسو«، ترجمۀ مرحوم سید جلال‌الدین 
مجتبـوی و سـاختمان معنایـی الفـاظ دینـی اخلاقـی در 
قرآن از » توشی هیکو ایزوتسو«، با ترجمۀ خوب فریدون 
بدره ای. می‌خواستم ایشان با این مباحث آشنا شوند. 
کتاب‌هـا را  مدت‌هـا بعـد مـن یـک ‌بـار مؤدبانـه پرسـیدم 
مطالعه کردید، گفتند فرصت نکردم. به نظر من یک عالم 
دینـی تنهـا چیـزی کـه در بـاب مطالعـه حـق نـدارد بگوید 
»فرصت نکردم« است. مطالعات ایشان بیشتر درزمینۀ 
حدیثی و روایی بود و بعضی از آثار فلسفی. برخلاف اینکه 
همیشـه در سخنانشـان می‌گفتنـد طالب باید با علـوم و 
معارف روز آشـنایی داشـته باشـند، خودشـان به‌ندرت با 
بحث جدیدی دم‌ساز می‌شدند و خودشان را در معرض 
گریزاننـده  بحثـی جدیـد قـرار می‌دادنـد و ایـن بـرای مـن 
که باعث می‌شد من از مریدان ایشان  بود. علت دیگری 
کـه  نباشـم بـه مسـائل انقالب مربـوط می‌شـد. درزمانـی 
کاملًا موافق انقلاب اسلامی و  من با ایشان بودم، خودم 
جمهوری اسلامی بودم و علاقۀ شخصی زیادی به آقای 
خمینی داشـتم؛ ولی در نشست‌وبرخاسـت‌هایم با آقای 
مصباح در آن زمان، همیشه یک نوع بی‌اعتنایی به این 

امور می‌دیدم و شیفتگی‌ من در آن زمان نسبت به آقای 
خمینـی، اصاًل در آقـای مصبـاح دیـده نمی‌شـد. مصباح 
کننـد  اطرافیانشـان را بـه جـد از اینکـه در جنـگ شـرکت 
بازمی‌داشتند. ایشان در آن زمان بسیاری از آراء و انظاری 
کـه بـزرگان آن زمـان جمهـوری داشـتند، دارای صبغـۀ  را 
مارکسیسـتی می‌دانسـتند؛ بـا بسـیاری از مواضـع آقـای 
بهشتی مخالف بودند؛ وقتی آقای ]امام[ خمینی انجمن 
حجتیـه را تخطئه کردند، مصبـاح در این تخطئه همراه 
گاهانه نـام می‌برم و  نبـود؛ این‌هـا مـواردی اسـت کـه من آ
این مواضع، چه حق بود و چه ناحق، در آن زمان که من 
گریزاننده بود.  با آقای مصباح بودم، ازنظر من رماننده و 
شاید الآن من بعضی از مواضع آقای مصباح را بپسندم، 
کـرده‌ام؛ ولـی آن زمـان کـه من با  چـون تحـول فکـری پیدا
ایشـان نشست‌وبرخاسـت می‌کردم، برای من پذیرفتنی 
نبود و این باعث می‌شد من از ایشان اجتناب یا به‌لحاظ 

کنـم. فکری-عاطفـی دوری 
الآن بعضـی از مواضـع ایشـان بـرای من پذیرفتنی اسـت، 
ولی آن زمان نبود؛ اما الآن هم برای من پذیرفتنی نیست 
کـه آن زمـان داشـتند، الآن  کـه آقـای مصبـاح مواضعـی را 
انـکار می‌کننـد؛ مثاًل یـادم می‌آیـد در ایـن سـال‌ها یـک ‌بـار 
که ما در  که به بسـیجی‌ها می‌گفتند همان‌گونه  شـنیدم 
سـال‌های جنـگ در میـدان جنگیدیـم، الآن هـم باید در 
میدان‌هـای فرهنگی بجنگیم و من در تعجبـم کِی آقای 
مصباح کسی را به جنگیدن ترغیب می‌کردند؛ این اصلًا 
ک  برای من پذیرفتنی نیست که ایشان روی گذشته خا
گفتم من پنج  که  می‌پاشـند. من نخسـتین کسـی بودم 
دورۀ فکری داشتم و در دورۀ اول یک بنیادگرای اسلامی 
و دینـی بـودم؛ انـکار گذشـته هـم مخالـف اخالق اسـت و 
هم به معنای این است که انسان از خودش بیزار است. 
گر این  مـن معتقـدم نباید گذشـتۀ خـودم را انـکار کنـم و ا
کار را بکنـم، یعنـی من ازنظر اخلاقی از تکه‌هایـی از خودم 
گر در هر برهه‌ای به‌حکم اسـتدلال  بیزارم و دلیلی ندارد ا
و باصداقت به چیزی ایمان داشـتم، دورۀ بعد از آن بیزار 
شده باشم. من چهار دورۀ قبلم را تخطئه می‌کنم؛ اما از 
آن بیزار نیسـتم، چون از سـر هوا و هوس و موج‌سـواری و 
گرایش  که به اندیشـۀ آن دوره  عضو حزب باد بودن نبود 
امـا تخطئـه  نیسـتم؛  بنابرایـن هیـچ پشـیمان  داشـتم؛ 
می‌کنـم و می‌گویـم آن اندیشـه را دیگـر نـدارم. من از اینکه 
آقـای مصبـاح گذشـتۀ خودشـان را انـکار می‌کننـد خیلی 
رنج می‌برم؛ ایشان با آقای بهشتی مخالف بود، ولی الآن 
شما چنین چیزی نمی‌بینید یا مخالفتشان با مخالفت 
امـام خمینـی بـا انجمـن حجتیـه. آقـای مصبـاح احـدی 
را بـه رفتـن بـه جبهـه ترغیـب نکـرد. مـن خاطراتـی دارم از 
کـه می‌خواسـتند بـه جبهـه برونـد و درعین‌حـال  کسـانی 
در پـی رضایـت آقـای مصبـاح هـم بودند؛ امـا این رضایت 
اشـاره  بیشـتری  چیزهـای  بـه  مـن  نمی‌شـد.  حاصـل 
کـه در مملکتمـان پدیـد  گر  نمی‌کنـم و از ایـن مـوج افشـا
آمـده اصاًل اسـتقبال نمی‌کنـم و معتقـدم یکـی از صفـات 
کـه مـا بایـد داشـته باشـیم سـتارالعیوب  خـوب خداونـد 
گری که یک روحیۀ  بودن است. من بسیار از روحیۀ افشا
مارکسیسـتی اسـت منزجـرم. یکـی دیگـر از دلایلـم بـرای 
کنم،  گر چیزی نقل  که ا بازگو نکردن همه‌چیز این است 
به‌شـدت تکذیـب خواهـد شـد و در اوضاع‌واحوال کنونی 
هیچ‌کسـی در هیچ‌جـا بـه نفع من شـهادت نخواهـد داد؛ 
بنابرایـن، مـن خودم را در مهلکـه‌ای حقوقی نمی‌اندازم؛ 
ولی از این چیزها نمی‌توانستم بگذرم؛ چون همۀ ‌کسانی 

سه دلیل وجود داشت 
که باعث شد من مرید 
ایشان نشوم و از جرگۀ 
مصباحیون دور بمانم: 
اول اینکه آقای مصباح 
خیلی دست‌خوش 
جزم و جمود و تعصب 
و پیش‌داوری و 
بی‌مدارایی نسبت به 
هرگونه دگراندیشی 
بود و من این روحیه را 
نمی‌پسندیدم. من از 
نوجوانی نسبت به همۀ 
افکار خیلی باز بودم. 
آقای مصباح بسیار 
متعصب بود و نسبت 
به دگراندیشان، ازجمله 
دکتر شریعتی، در آن 
زمان پیش‌داوری منفی 
داشت. نکتۀ دوم اینکه 
آقای مصباح تحمل 
نداشت کسی با او 
مخالفت کند. نمی‌شد 
ایشان را به جد نقد کرد؛ 
شما باید از آقای مصباح 
تنها رهنمود بگیرید، 
نمی‌توانید به جد با او 
وارد یک بحث شوید و 
مخالفت خود را اعلام 
کنید. نکتۀ سوم اینکه 
ایشان خیلی کم مطالعه 
بود و کتاب‌های خیلی 
محدودی می‌خواند. 
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و چـه  را می‌شناسـند، چـه موافقـان  آقـای مصبـاح  کـه 
مخالفـان، ایـن نـکات را تأیید می‌کنند.

رضوانی: به نظر شما بازگو کردن این اتفاقات چه 
ضرورتی دارد و هدف شما از بیان آن‌ها چیست؟
کـه الآن امثـال آقای  کـه بخشـی از حملاتی  از ایـن‌ جهـت 
کـه شـما بـا  مصبـاح بـه امثـال بنـده می‌کننـد ایـن اسـت 
انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی سر سازگاری ندارید؛ 
داشـتیم،  سـازگاری  مـا  کـه  زمانـی  می‌گویـم  مـن  اتفاقـاً 

خودشـان سـر سـازگاری نداشـتند.
رضوانـی: باتوجه‌بـه تغییراتـی کـه در قسـمت‌های 
زیـادی از فضـای آموزشـی نهـاد حـوزه پدیـد آمـده 
المصطفـی،  جامعـه  همچـون  نهادهایـی  در  و 
مؤسسات آموزشی امام خمینی، شیخ مفید و... 
دروس، ترکیبی از درس حوزه و دانشگاه هستند، 
درمجمـوع، وضعیـت نهـاد حـوزه را به‌عنـوان یـک 
شـما  نظـر  بـه  می‌بینیـد؟  چگونـه  آموزشـی  نهـاد 
آموزشـی طلبـه اسـت؟  ایـن نهادهـای  خروجـی 
را  تطـور  سـیر  ایـن  به‌طورکلـی  و  دانشجوسـت؟ 
چگونـه ارزیابـی می‌کنیـد؟ آیـا شـکل قدیـم حـوزه 
را اثربخش‌تـر می‌دانیـد یـا شـکل جدیـد را یـا شـکل 

سـومی برایـش متصوریـد؟
مـن سـه نکتـه دربـارۀ وضـع کنونـی حـوزه عـرض می‌کنـم؛ 
هرچـه  سـخن  ایـن  و  حوزویـان-  میـان  در  اینکـه  یکـی 
حوزویـان جوان‌تـر باشـند، در بابشـان صادق‌تـر اسـت- 
گرایشـی بـه شـناخت فرهنـگ غـرب و مسـائل نظـری و 
مشـکلات عملـی دنیـای امـروز پدیـد آمـده که بـه نظر من 
کاملًا  کـه به‌صـورت  گرایشـی اسـت  گرایـش مبارکی اسـت؛ 
خودجـوش و خودانگیختـه در میـان طالب جـوان پدید 
آمده؛ اما البته روشـن‌فکری دینی و روشـن‌فکری سکولار 
و لائیـک در برانگیختـن ایـن موضوع تأثیر داشـته اسـت. 
این موضوع مبارکی است. نکتۀ دوم اینکه با کمک‌های 
آشـکار و پنهـان جمهـوری اسالمی، مؤسسـات فراوانـی 
گرایـش اول  کـه ظاهرشـان مثـل  در حـوزه پدیـد آمده‌انـد 
اسـت، یعنی شـناخت غرب و دنیای امروز؛ اما باطنشـان 
دو چیـز اسـت: یکـی ویرانگـری و تخریـب ایـن فرهنـگ در 
اذهـان عمومـی مخاطبـان و اینکـه آن را فرهنگی مبتذل 
و مادی‌گـرا و سـطحی و بی‌بنیـان تلقی کننـد و دیگری به 
کـه مـا غـرب را هـم می‌شناسـیم  انگیـزۀ خودبزرگ‌نمایـی 
و اینکـه عالمـان مـا عالوه بـر آن‌کـه عالـم دینی‌انـد، عالـم 
جامعه‌شناس هم هستند. این گرایش دوم راه به‌جایی 
نخواهد برد؛ این گرایش تعداد زیادی کامپیوتر در اختیار 
دارد و از شـبکۀ جهانـی اینترنـت اسـتفاده می‌کنـد. پـول 
کـه وارد  کسـانی  فـراوان بـه آن تزریـق می‌شـود؛ امـا چـون 
ایـن مؤسسـات می‌شـوند هواهـای دیگـری در سـر دارنـد 
و بـه دنبـال چیزهـای دیگری‌انـد و بیـش از هـر چیـز بـه 
دنبـال نـان و نام‌انـد، راه به‌جایـی نخواهنـد بـرد. غـرب را 
هـم نخواهنـد شـناخت؛ حتـی آن دیـد مضیـق سـنتی را 
کـه در حوزه‌های علمیۀ قدیم وجود  بـه دین خودشـان، 
که به  کرد و موجوداتی می‌شـوند  داشـت، پیدا نخواهند 
یـک معنـا دوزیسـت‌اند و بـه یک معنا هیچ‌زیسـت. آن‌ها 
غـرب  به‌طـرف شـناخت  خودجوشـانه و خودانگیختـه 
نرفته‌انـد و راه بـه جایـی نمی‌برنـد. این‌هـا حتـی اصـول 
فقـه قدیـم خودشـان را یـاد نمی‌گیرنـد و فلسـفه و عرفانی 
کـه در حوزه‌هـا تدریـس می‌شـود فرانمی‌گیرنـد. نکتـۀ  را 
سـوم در بـاب حوزه‌هـای علمیـه اینکـه حوزه‌های علمیۀ 
که  ما در قیاس با حوزه‌های علمیۀ مسـیحی و یهودی، 

کارشان الهیاتی است،  آن‌ها هم حوزۀ علمیه دینی‌اند و 
کرده‌اند  واقعاً خیلی عقب‌مانده‌اند. خودشـان را محروم 
کـه می‌تواننـد بـا غوطـه‌وری در دنیـای امـروز از  از مواهبـی 
آن بهره‌مند شـوند. وقتی من حوزۀ علمیه خودمان را با 
حوزه‌های علمیه پروتستان و کاتولیک مقایسه می‌کنم، 
متأسف می‌شوم، نه از جهت حقانیت و بطلان دعاوی، 
که چقدر این‌ها از دنیای امروز فاصله‌  بلکه از این جهت 
دارند و آن‌ها به دنیای امروز نزدیک‌تر و نزدیک‌تر شده‌اند 
گر حوزه‌های علمیه  و فاصلۀ عظیمی بین این‌هاست. ا
بخواهند حیات و نشـاط و سـرزندگی خودشـان را حفظ 
کننـد بـا کنـاره گرفتن از مسـائل نظری و مشـکلات عملی 
کاری از پیـش نمی‌برنـد، بلکـه بایـد خودشـان را بـه ایـن 
کار هـم نظـام آموزشـی  کننـد. بـرای ایـن  چیزهـا نزدیـک 
حوزه، هم نظام پرورشی حوزه و هم نظام پژوهشی حوزه 
باید عوض شود. وقتی من این سخنان را می‌گویم شاید 
گاهـی‌ام نسـبت بـه مسـائل  حمـل بـر سـوءنیت مـن یـا ناآ
حوزه شود یا حمل بر هر دو؛ اما به‌هرحال چیزی که ازنظر 
مـن حق اسـت می‌گویـم و هرکس هر تلقی که می‌خواهد 
گـر حوزه‌هـای  گمـان می‌کنـم حتـی ا داشـته باشـد. مـن 
کـه قرن‌هاسـت انجـام  کاری باشـند  علمیـه فقـط در پـی 
انحصـاری  حقانیـت  اثبـات  پـی  در  یعنـی  می‌دهنـد؛ 
خودشـان و دیدگاه‌هـای الهی‌شـان باشـند و بخواهنـد 
حقانیـت انحصـاری شـیعۀ اثناعشـری را اثبات کننـد، باز 

هـم راهـش این نیسـت.
کـه چنـدی  داسـتانپور: نظرتـان دربـارۀ مقالـه‌ای 
پیش آقای سید جواد طباطبایی در نقد شما و در 
نشـریۀ »سیاسـت‌نامه« و بـا عنـوان »روشـنفکران 
علیه ایران« منتشر کرد و سراسر توهین و فحاشی 

بود چیسـت؟
مـن قصـد اظهارنظـر نـدارم؛ درعین‌حال که مـا اختلافات 
فکـری عمیقـی بـا هـم داریم، گمـان می‌کنـم اختلافی که 
مـن و آقـای طباطبایـی بـا هـم داریـم بیشـتر اختالف دو 
نـوع شـخصیت و منـش هسـت. مـا ازنظـر روانشناسـی و 
اخلاقی دو شـخصیت و منش بسـیار متفاوت داریم؛ من 
نمی‌گویـم یکی‌مـان خـوب و یکی‌مـان بـد اسـت. داوری 
این موضوع بر عهدۀ کسانی است که هر دو ما را به‌خوبی 
می‌شناسند. بسیاری هستند که طرز تفکری مانند آقای 
جـواد طباطبایـی دارنـد؛ ولـی دوری مـن و آن‌هـا از هـم 
به‌انـدازۀ دوری مـن و آقـای طباطبایـی نیسـت. از طرفـی 
دیگرکسان فراوانی هستند که طرز تفکر من را دارند؛ ولی 
طباطبایـی از آن‌هـا آن‌قـدر دور نیسـت که از من. من فکر 

می‌کنم خواسـتگاه قضایا اینجاسـت.
داسـتانپور: جایـی شـما دربـارۀ محمدرضـا نیکفـر 
گفتـه بودیـد ایشـان از معـدود روشـنفکران ایرانـی 
کمـی در ایـن مـورد   

ً
کـه فکـر می‌کنـد، لطفـا اسـت 

توضیـح بدیـد؟
 در عیـن اینکـه به‌صـورت طبیعـی مـن بـا بسـیاری از آرا و 
نظرهای آقای نیکفر موافق نیستم و طبیعتاً ایشان هم با 
من موافق نیستند، به نظر من از معدود روشن‌فکرهایی 
را  خوداندیشـی  ایـن  مـن  خوداندیشـند.  کـه  هسـتند 
در دو چیـز می‌بینـم؛ بـه تعبیـر دیگـری علامـت و امـارۀ 
اینکـه در  یکـی  اسـت:  ایشـان در دو چیـز  خوداندیشـی 
بعضی از موضوعات و مسائل اظهارنظرهایی می‌کنند که 
نظیر اظهارنظرهای کس دیگری نیست. معلوم است که 
ابداع عام فکری و ذهن خود ایشـان اسـت. این نکته‌ای 
است که من دوست دارم در فرصت دیگری آن را باز کنم. 

که قبلًا  گاهی سـؤالاتی طرح می‌کنند  که  دوم این اسـت 
در فضـای روشـن‌فکری ایـران مـا طـرح نمی‌شـده اسـت. 
مـن بـه ایـن دو جهـت ایشـان را خوداندیـش می‌دانـم؛ 
یکـی طـرح سـؤالات جدیـد و دیگـری طـرح جواب‌هـا بـه 
سـؤالات. یک مثال سـاده؛ شـما از اول پیروزی انقلاب تا 
همین اواخر اختلاف بین هایدگرگرایان و هایدگرستیزان 
کـه حـق  کاری نـدارم  بـاز هـم مـن  را بسـیار می‌دیدیـد. 
کسـی بـود و بـاز هـم می‌دانیـد مـن اصاًل هایدگـر را  بـا چـه 
نمی‌شناسـم. اینکـه کسـی بیایـد و فـوق این فضا سـؤالی 
طـرح کنـد کـه مـا از هایدگـر چـه می‌توانیم بیاموزیـم، یک 
گر خوداندیش نباشـم، در این  خوداندیشـی اسـت. من ا
فضـا یـا جانـب این طرف را می‌گیـرم یا آن طـرف را. به نظر 
من وقتی کسی می‌گوید ما چه چیز می‌توانیم بیاموزیم، 
وارد  می‌کنـد؛  فکـر  دارد  و  ایسـتاده  کنـار  خـودش  یعنـی 
اردوگاه‌های موجود نشده است، بلکه دارد از بالا به آن‌ها 

نـگاه می‌کند.
که ایران بزرگ را یک  رضوانی: دربارۀ این موضوع 
گفته‌ایـد: »یکـی از بزرگ‌تریـن  دروغ دانسـته‌اید و 
گفته‌ایـم ایـن اسـت  کـه مـا بـه تاریـخ  دروغ‌هایـی 
داشـته‌ایم«،  عظیمـی  تمـدن  و  فرهنـگ  مـا  کـه 
می‌خواهم بدانم هدفتان از طرح این موضوع چه 
بـوده اسـت و چـه ضرورتـی در طـرح آن می‌دیدیـد؟
هـم  فلسـفی،  حقیقت‌طلبـی  هـم  می‌کنـم  فکـر 
مصلحت‌اندیشـی سیاسـی و ناظـر بـه روابـط بین‌الملـل 
کمال‌گرایـی  و هـم نوعـی طهارت‌طلبـی و تنزه‌طلبـی و 
اخلاقی. حس می‌کنم ناسیونالیسم را از هر سه منظر باید 
کرد. البته من برخلاف آنچه امثال طباطبایی و  مطالعه 
کـه بـه مـن نسـبت  گفته‌انـد هیچ‌وقـت امـوری را  دیگـران 
داده‌انـد نمی‌پذیـرم. در یـک سـخنرانی‌که تقریبـاً دو مـاه 
پیـش در دانشـگاه زنجـان ایـراد کـرده‌ام، بـرای آخریـن بـار 
کـه چه معناهایی از ناسیونالیسـم مراد می‌شـود  گفتـه‌ام 
گفتـه‌ام و  و حـق هرکدامـش چگونـه بایـد ادا شـود. آنجـا 
گفتـه‌ام وقتـی شـما طـرف‌داری از  دیگـر تکـرار نمی‌کنـم. 
ناسیونالیسم ایرانی یا هر ناسیونالیسم دیگری می‌کنید 
گفتـه‌ام؛  مـراد می‌کنیـد. تک‌تـک  را  این‌هـا  از  کدام‌یـک 
کـه مـن یـک ناسیونالیسـم را به‌صورتـی  این‌گونـه نیسـت 
کـرده باشـم. درعین‌حـال  گفتـه باشـم و محکـوم  مبهـم 
که من چه انگیزه‌ای داشـته‌ام  پاسـخ من به سـؤال شـما 
این اسـت: یکی اینکه به‌لحاظ فلسـفی مفاهیمی مانند 
ملـت و جامعـه مابـازاء ندارنـد، حقیقت‌طلبـی فلسـفی 
اقتضا می‌کند که من بگویم مفهومی مثل جامعه، دین، 
ملـت، فرهنگ یـا تمدن، مابـازای عینی خارجـی ندارند؛ 
کـرد کـه به‌صـورت یک موجود مسـتقل  نمی‌تـوان اثبـات 
عینی خارجی وجود دارد. این بحث فلسفی است. یک 
کـه آیـا مـا اخلاقـاً مجازیم  بحـث هـم بحـث اخلاقـی اسـت 
کـه بـه ناسـیون یـا نِیشـن )nation( خودمـان بچسـبیم در 
برابـر ناسـیون‌های دیگـر یـا ملت‌هـای دیگـر؟ بـه لحـاظ 
اخلاقی جواز این کار را داریم یا خیر؟ یکی هم اینکه فرض 
می‌کنیـم مـا دغدغـۀ اخلاق و حقیقت‌طلبی هـم نداریم؛ 
ولـی آیـا مصلحـت دنیـای تـرد و شـکنندۀ امـروز، دهکـدۀ 
جهانـی امـروز، کـه بسـیار بیـش از وقتی‌کـه مارشـال گفـت 
که  دهکدۀ جهانی به آن تبدیل شده‌ایم، اقتضا می‌کند 
هر ناسیونی بخواهد دم از ناسیونالیسم خودش بزند؟ آیا 
ایـن بـه مصلحـت دنیای امروز هسـت یـا نه؟ ژاپنی‌هـا دم 
از ناسیونالیسم ژاپنی بزنند؛ چینی‌ها دم از ناسیونالیسم 
چینی بزنند؛ انگلیسی‌ها و ایرانی‌ها و عرب‌ها هرکدام دم 
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از ناسیونالیسـم خودشـان بزننـد؛ آیـا اصلًا درسـت اسـت 
که ما یک چنین مرزبندی‌هایی درست کنیم یا نه؟ چرا 
دیـن و سیاسـت بیـن نیـکان روزگار خـط ایجـاد می‌کنـد. 
کـه هیـچ سـوءنیتی ندارنـد  کسـانی  نیـکان روزگار یعنـی 
و نسـبت به بشـریت حسـن نیت دارند و بهروزی بشـر را 
طالب‌انـد. چـرا دیـن و سیاسـت بیـن این‌هـا مـرز ایجـاد 
می‌کند و می‌گوید تو ایرانی‌ هستی، تو عربی، تو عجمی، 
از  بربـری. بشـریت چـه سـود می‌بـرد  تـو  تـو یونانـی‌ای، 
بـه مقاصـد  اینکـه  بـرای  اشـرار  کـردن؟  ایجـاد  مـرز  ایـن 
شـرورانه خودشـان برسـند از دو قلمـرو دیـن و سیاسـت 
کیـد  بـرای مرزبنـدی بیـن نیـکان اسـتفاده می‌کننـد. تأ
می‌کنـم مـن نـه سرسـوزنی علاقه‌منـد بـه تجزیه‌طلبی‌ام 
و نـه سرسـوزنی تمامیـت ارضـی کشـور برایـم بی‌اهمیـت 
کلًا. بلکه به همان سـه دلیل و انگیزه‌ای  اسـت، حاشـا و 
گفتم؛ یعنی حقیقت‌طلبی فلسـفی، جـواز اخلاقی و  کـه 
مصلحت‌اندیشی سیاسیِ ناظر به روابط بین‌الملل این 
سـخن را گفتـه‌ام. البتـه ایـن سـه انگیـزه اثبـات نمی‌کنـد 
کـه مدعـای مـن درسـت اسـت. ممکـن اسـت ایـن سـه 
انگیزه، انگیزه‌های حقی باشند و باز مدعای من اشتباه 
کنند، نه  باشـد، منتقدان باید بر سـر مدعای من بحث 
انگیزه‌هـای مـن و  نـه اینکـه مـرا متهـم بـه تجزیه‌طلبی و 

کنند. این‌هـا 
بنویسـید،  آنکـه  از  بیشـتر  شـما  چـرا  داسـتانپور: 
سـخنرانی و مصاحبه می‌کنید؟ شـما در مصاحبه 
با خبرگزاری کتاب )تیرماه 94( از سه برتری نوشتار 
گزیری کنش  بـر گفتـار سـخن رانده‌ایـد، البته بـه نا
سیاسـی و شـرایط ایـران هـم اشـاره‌کرده‌اید؛ اما آیا 
ضـرورت برقـراری موازنـه بیـن شـئون اجتماعـی و 
کنـار  کـه در  ح و اجـرا ایجـاب نمی‌کنـد  تناسـب طـر
بیشـتری  اهمیـت  نوشـتن  و  کتـاب  بـه  خطابـه 

بدهید؟
حافـظ می‌گویـد: نـه مـن ز بی‌عملـی در جهـان ملولـم و 
بـس، ملامـت علمـا هم ز علم بی‌عمل اسـت. اصلًا علما 
کـه بـه علمشـان عمـل  ملولی‌شـان بـه خاطـر ایـن اسـت 
نمی‌کننـد، دیگـر چـه برسـد به جهال. من به علـم خودم 

عمـل نمی‌کنـم و واقعـاً در مـوارد فراوانـی فاصلـۀ زیـادی 
کـه در این  بیـن علـم و عمـل مـن اسـت و اعتـراف می‌کنم 
که  کاملًا حق با شماسـت. یکی از مـوارد عدیده‌ای  مـورد 
که شـما  من به علم خودم عمل نمی‌کنم، چیزی اسـت 
گفتید. نکتۀ دومی که می‌خواهم عرض کنم عذر بدتر از 
گنـاه اسـت و آن اینکـه ظاهـراً مخاطبـان من فهمیده‌اند 
که توانایی من در سـخن گفتن بیشـتر از نوشـتن اسـت و 
آن‌قدری که از من برای سخنرانی دعوت می‌کنند، برای 
گفتـه بیشـتر  نوشـتن دعـوت نمی‌کننـد. تجربـه بـه مـن 
کسـان با سـخنرانی من به آرا و نظراتم علاقه‌مند شـدند. 
کتـاب تـو را  گفتـه باشـد مـن  کسـی تـا الآن  یـادم نمی‌آیـد 
خواندم. من گمان می‌کنم مخاطبانم هم درک کرده‌اند 
مـن در نوشـتن قلـم سـنگین بی‌بلاغـت و بی‌فصاحتـی 
دارم؛ ولـی در سـخن انـگار موفق‌تـرم. مـن همین‌جا قول 
که از این سال جهت عکس را در پیش خواهم  می‌دهم 

گرفـت. در حضـور چهـار شـاهد قـول می‌دهم.
گفته‌انـد در  کـه  را دیـده‌ام  داسـتانپور: دوسـتانی 
 در منزلتان برگزار می‌شود، 

ً
محافلی که مخصوصا

و  مـراد  رابطـۀ  نمی‌خواهیـد،  شـما  خـود  بااینکـه 
سـنت  ایـن   

ً
مخصوصـا حکم‌فرماسـت.  مریـدی 

شـفاهی و اخالق متواضـع شـما و عوامـل دیگری 
گردهای شما  دست‌به‌دسـت هم داده‌اند که شـا
رویکرد انتقادی کمتری به شما داشته باشند؛ آیا 

شـما ایـن آفـت را دیده‌ایـد؟
گرد نـدارم، بـدون شکست‌نفسـی و  مـن اولًا خیلـی شـا
گردان کسـی او را نقـد  صادقانـه می‌گویـم. ثانیـاً اینکـه شـا
نکننـد بـا سـنت شـفاهی داشـتن هم‌بسـتگی معنایـی 
ولـی  باشـد،  شـفاهی  کسـی  سـخنان  می‌شـود  نـدارد. 
ناقدانـی قـوی هـم داشـته باشـد و بالعکس هم می‌شـود 
که کسـی همۀ مطالبش مکتوب و رسـانه‌ای باشـد، ولی 
اجـازۀ دیـد انتقـادی بـه کسـی ندهـد. ارتبـاط معنـاداری 
و  گفته‌انـد فلانـی در خانـه  نـدارد.  ایـن دو وجـود  بیـن 
کارش بـا دوسـتانش حشرونشـر زیـادی دارد. ایـن  دفتـر 
کسـی  گـر بـا  کـه ا درسـت اسـت، ولـی جالـب اینجاسـت 
روشـن‌فکران  این‌هـا  می‌گفتنـد  نداشـتم  معاشـرت 

برج‌عاج‌نشـین‌اند که هیچ‌کس هیچ‌جا نمی‌بیندشـان. 
کنیـم؟ شـاید بایـد درِمـان  مـن نمی‌دانـم مـا بایـد چـه‌کار 
کـه از نقدهـا مصـون باشـیم و آفـت  را نیمه‌بـاز بگذاریـم 
گرچـه فکـر می‌کنـم آن زمـان از هـر دو نقـد آفـت  نبینیـم، 
کاری نـدارم و روش  ببینیـم! مـن بـه سـخنان دیگـران 
کـه  امـا نمی‌فهمـم  گرفـت؛  را در پیـش خواهـم  خـودم 
درِ دفتـر و خانـۀ یـک روشـن‌فکر ازنظـر آقایـان بایـد بسـته 
گـر اسـتادی غیـر از سـاعات تدریسـش در  باشـد یـا بـاز؟ ا
دفتـرش نشسـته باشـد و در اتاقـش هـم بـاز باشـد بگوید 
هـر دانشـجویی بیایـد و سـؤالات و اشـکالاتش را بپرسـد، 
گر  می‌گویند دانه پاشـیده و دام گسـترده تا مرید بپرورد، ا
هم بنویسد مثلًا من فقط روزهای سه‌شنبه ساعت یک 
تا دو پاسـخ‌گو هسـتم، می‌گویند تو اسـتادی، وظیفه‌ات 
کـه جـواب دانشـجوها را بدهـی، حقوقـت بـه  ایـن اسـت 
کـه بخواهـد بـه  خاطـر همیـن اسـت. بـدا بـه حـال کسـی 
اشـتهای مـردم غـذا بخـورد؛ یـا از پرخـوری می‌ترکـد یـا از 
گرسـنگی می‌میـرد. مـن خـودم از صمیـم قلـب خواسـتار 
کـه افکارم نقد شـود؛ چون هیچ‌وقـت از این  ایـن هسـتم 
نقـد ضـرر نکـرده‌ام. خوب اسـت که من نقد شـده‌ام؛ و با 
همین نقدها توانسته‌ام پنج مرحله را پشت سر بگذارم. 
کرده‌ام؛ اما برای اینکه نقد شـوم راهش  من از نقد سـود 
این نیست که در خانه‌ام و دفترم را به روی بقیه ببندم. 
کنشـی نشـان می‌دهیـد  اینکـه شـما در برابـر مـن چـه وا
گـر کسـی  مشـکل مـن نیسـت، مشـکل خودتـان اسـت، ا
کـه هیچ اشـکالی درش نیسـت  گفـت  آمـد و حـرف مـن را 
کـه  مشـکل مـن نیسـت مشـکل اوسـت. خـودش اسـت 
که من سالیان است به آن  روحیۀ تعبد دارد؛ روحیه‌ای 
کـه در مقابل شـما  کـه کسـانی  نـه می‌گویـم. ایـن نیسـت 
کنـش شـما  کنششـان نتیجـۀ  کنـش دارنـد، وا کنـش و وا

باشد.
رضوانـی: امسـال سـال انتخابـات اسـت، بـه نظـر 
موضـوع  در  را  رویکـردی  چـه  بایـد  مـردم  شـما 
کننـد و پیش‌بینـی شـما در ایـن  انتخابـات اتخـاذ 

چیسـت؟ موضـوع 
گاهـی  آ سیاسـت  از  اصاًل  چـون  نمی‌کنـم،  پیش‌بینـی‌ 
نـدارم. ولـی دو چیـز برایـم محـرز اسـت. یکـی اینکـه بایـد 
کنیـم، در هـر اوضـاع و شـرایطی.  در انتخابـات شـرکت 
نـه بـرای اینکـه شـرکت در انتخابـات هیـچ عارضـۀ منفی‌ 
نـدارد، بلکـه بـه جهـت اینکـه نسـبت بـه چهـار بدیـل 
دیگرش از همه اخلاقی‌تر و از همه مصلحت‌اندیشانه‌تر 
اسـت. بـر سـر عقـل آوردن یـک رژیـم سیاسـی پنـج راه 
کودتـا؛ مرکزگریـزی، تجزیه‌طلبـی و بـه راه  دارد؛ انقالب؛ 
خارجـی؛  مداخالت  و  داخلـی  شـورش‌های  انداختـن 
شـرکت در انتخابـات از همـه اخلاقی‌تـر اسـت. ایـن چهار 
بـه مصلحـت و اخلاقـی نیسـت. شـرکت  راه هیچ‌کـدام 
سـازگار  و  قابل‌جمـع  مدنـی  نافرمانـی  بـا  انتخابـات  در 
گـر شـما در انتخابـات شـرکت نکنیـد می‌گوییـد  اسـت. ا
مـا بـه سرنوشـت کشـور خودمـان اهمیـت نمی‌دهیـم یـا 
می‌خواهیـم سرنوشـت را از یکـی از آن چهـارراه انتخـاب 
کنیـد رأی  کـه بـه نظـرم هـر دو خطـا اسـت. توجـه  کنیـم 
کاندیـدای خـاص فقـط بـه این معناسـت  دادن بـه یـک 
کمترین بد رأی می‌دهیم؛ بنابراین  که در میان بدها به 
کاندیـدای خـاص رأی دادم، فکـر نکنیـد آن  گـر مـن بـه  ا
کامـل، یـک شـخصیت  کاندیـدای خـاص را یـک انسـان 
ایـن  در  می‌دانـم.  قهـار  سیاسـت‌مدار  یـک  یـا  رؤیایـی 
کمتر  اوضاع‌واحوال می‌گویم بدی آقای روحانی از همه 

اسـت و بـه ایشـان رأی خواهـم داد.


